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  چكيده

به  مشاركت شهروندي و جامعه مدني سابقه غني و طولاني دارد و از دوران يونان باستان تا به امروز همواره

  . اشكال گوناگون در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي انسان ها بروز كرده است

هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسايي موانع مشاركت اجتماعي شهروندان در سياست هاي شهري كلانشهر 

كلانشهر تهران مي  اداره امورتهران به منظور ارايه الگوي مناسبي جهت نظام مشاركت اجتماعي شهروندان در 

  . اشدب

در اين پژوهش بر اساس مطالعه اي پيمايشي،  ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان و اثر موانع مشاركت بر آن 

 سال به بـالاي منـاطق   18نفر از شهروندان  384طي اين پژوهش . با ابزار پرسشنامه و مشاهده بررسي شده است

  .روش تصادفي ساده انتخاب شدند گانه شهر تهران با استفاده از فرمول نمونه گيري كوكران و 22

بر اساس نتايج بدست آمده مشخص شد كه بين ميزان آگاهي شهروندان از زمينه هاي مشاركت اجتمـاعي در  

سياست هاي شهري، ميزان رضايت جامعه مورد بررسي از سياست هاي شهري و نابساماني فردي شهروندان مورد 

اما اين رابطه معنادار بـين احسـاس بـي    . ابطه معناداري وجود داردمطالعه با ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان ر

  .قدرتي و ميزان اعتماد شهروندان به مقامات منتخب شهري با ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان وجود نداشت

در نهايت با توجه به ميزان متغيرهاي مورد بررسي و نوع رابطه ها،  الگويي جهـت نظـام مشـاركت اجتمـاعي     

  .كلانشهر تهران ارايه گرديد اداره امور ان در شهروند

   ، كلانشهر تهرانالگوي مشاركت، شهروند، مديريت شهري، مشاركت اجتماعي: واژگان كليدي
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  مقدمه

مشاركت اگرچه به معناي عام آن از ديرباز با زندگي انسان پيوند داشته، اما بـه معنـاي جديـد از    

ايـن نـوع مشـاركت در برخـي از     . عرصه سياسـت و پـس از جنـگ جهـاني دوم آغـاز شـده اسـت       

كشورهاي صنعتي جهان در قلمرو اقتصادي و صنعتي آغاز شد تا مردم را در مالكيت شريك سازد 

بـا گسـترش معنـاي مشـاركت و راه     . ايه هاي پايدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مسـتحكم سـازد  و پ

يافتن آن به تمام عرصه هـاي زنـدگي، امـروزه سـخن از شـرايطي اسـت كـه همـه مـردم در تعيـين           

  .سرنوشت خويش دخالت آگاهانه و واقعي پيدا كنند

ايـن گسـترش هنـوز بـه صـورت       علي رغم شكل گيري انديشه مشاركت در تمام ابعاد زنـدگي، 

در ميان عواملي كه از گسترش سريع مشاركت جلـوگيري مـي نمايـد، نبـود     . عملي ديده نمي شود

جويانـه را فـراهم آورد، فهـم آن را آسـان گردانـد و       فلسفه اي كه تلاش هاي زير بنـايي مشـاركت  

فلسفه اي كارسـاز و   مشاركت پديده اي ذهني است كه بدون. نسبت به آن تعهد بيافريند بارز است

  ).6: 1379علوي تبار،(راهگشا نمي تواند به صورت جزئي از فرهنگ مردم در آيد 

ايـن  » مشاركت شـهروندان در مـديريت و اداره امـور شهرهاسـت    «يكي از زمينه هاي مشاركت، 

مشاركت يكي از الزامات زندگي شهري است و هنگامي تحقق مي يابـد كـه شهرنشـينان از حالـت     

علـوي  (ل شـوند  يتبـد » شـهروند «صرفاً در مكاني به نام شهر زندگي مي كنند درآيند و به  فردي كه

تاكنون و ازديـاد   1335در كشور ما، با وجود افزايش جمعيت شهرنشيني از سال ). 24: 1379 تبار، 

گسـترش كالبـد شـهر،    . شهرها، هنوز قسمت اعظـم جامعـه از سـنت هـاي شـهروندي بـي بهـره انـد        

وع روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در شـهر از جملـه مشـكلاتي اسـت     پيچيدگي و تن

در شـهرهاي ايـران   » شـهروندي «بـي گمـان فرهنـگ    . كه مديريت شهري ايران با آن درگيـر اسـت  

  .هنگامي محقق خواهد شد كه به شهروندان مسئوليت شركت در اداره امور جامعه واگذار شود

سنتي و جديد، الگوهاي اين نـوع مشـاركت در ايـران و جهـان      در اين راستا با بررسي مشاركت

بررسي شده اند و به دليل اهميـت بحـث مشـاركت در برنامـه هـاي توسـعه اي كشـور، بـه صـورت          

موردي به بيان الگوي مشاركت شهروندان در سياست هاي شـهري كلانشـهر تهـران پرداختـه شـده      

  . است

و در بر گرفتن موضوعات ديگر نيز مي باشند، اما روشن است كه اين عرصه ها قابل بسط يافتن 

از آنجا كه هـدف، تـأمين زمينـه اي اسـت كـه در مـديريت شـهري بتـوان بـا بهـره گيـري از آن از            
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سود جست، دامنه بررسي محدود بـه عرصـه هـايي گرديـده      اداره شهرمشاركت اجتماعي مردم در 

  . است كه پيوند اساسي با وظايف مديريت شهري دارند

يونـان باسـتان تـا بـه     اركت شهروندي و جامعه مدني سـابقه غنـي و طـولاني دارد و از دوران    مش

به اشكال گوناگون در ابعاد مختلف زنـدگي اجتمـاعي انسـان هـا بـروز كـرده اسـت        ه امروز هموار

  .خاستگاه آغازين آن دولت شهر آتن در يونان باستان مي باشد). 169 : 1377، لوين مك(

مشاركت شهروندي در اداره امور شهرها از اهميـت بسـزايي برخـوردار     ، استاندر تمدن يونان ب

عقيده يونانيان بر اين بود كه انسان ها تنها در كشورهاي كوچـك مـي تواننـد حالـت انسـاني و      . بود

به اعتقاد آنان زيستن در يك . كنند و به عنوان يك شهروند شناخته شوندآزادگي خويش را حفظ 

يك مركز حكومتي به همه جاي آن حكم رانده شود انسان را تبـديل بـه بـرده     بزرگ كه از كشور

هويت ، به اين ترتيب تنها دولت شهرها هستند كه مي توانند به انسان به عنوان شهروند. خواهد نمود

در اين دولت شهر ها به جز بردگان و بيگانگان و زنان، تمـامي  ). 16-17 : 1381قي زاده، ن(بخشند 

ي جامعه در صورتي شهروند محسوب مي شدند و در شوراي مـديريت شـهر عضـويت    ديگر اعضا

اسـتدلال ارسـطو بـر    ). 6: 1364ارسـطو،  (داشتند كه با مشاركت سياسي ارتباط نزديك داشته باشند 

براي اينكه يك  فرد! اين بود كسي كه در اداره امور جامعه هيچ شركتي نكند يا حيوان است يا خدا

). Clarke, 1994 : 3-6(بايسـتي يـك شـهروند فعـال در جامعـه اش باشـد       د، انسان واقعـي باش ـ 

شهروندان يونان باستان به عنوان قانون گـذاران و مجريـان، امـور خـود را اداره مـي كردنـد و همـه        

 1381فـالكس،  (شهروندان از حق سخن گفتن و رأي دادن در مجمع سياسـي برخـوردار بـوده انـد     

:29 .(  

اي شـهروندي در حـد نخبگـان سياسـي يـا سـاير پاترسـين هـا و اشـراف          در تمدن رومي رگه ه

برخي از الزامات نيم بنـد دموكراسـي    .مشاهده مي شد و توده مردم نقشي در جامعه سياسي نداشتند

نجـاتي حسـيني،   ( داشـت يوناني در قالب انتخاب امپراتوران رومي، مجلس سنا و تريبون هـا وجـود   

ت شهروندي به تدريج ارتباط خود را با مشاركت سياسي از دست در اين دوره مشارك). 27 :1380

امپراتـوري رومـي   در واقـع  . داده و در عوض به ابزاري جهـت كنتـرل و آرام سـازي مبـدل گرديـد     

ادرت ورزيـد كـه بـه طـور     جهت تضعيف منابع نارضايتي اجتماعي به اعطاي شهروندي به مردم مب ـ

فـالكس،  (و بـه عنـوان ابـزار كنتـرل اجتمـاعي بـود        مفهوم سطحي و قانوني داشـت  فزاينده اي يك

1381: 32.(  
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امپراتوري روم باستان و تقسيم آن به دو امپراتـوري روم  در دوره قرون وسطي كه مقارن با زوال 

بطوريكه با شكل گيري فراماسيون . ، نقش شهروندي اهميت خود را از دست دادغربي و شرقي بود

جلوه گر شد و نظام شهروندي جاي خـود را بـه بنـدگي كليسـا و     فئوداليزم، رعيت به جاي شهروند 

در نتيجه كليسـا بـه عنـوان    ). 27 :1380نجاتي حسيني، (ر داد وپاپ و نيز رعيت و پادشاه، لرد و سيني

در ايـن دوره اعمــال  . محـوري بـراي وفـاداري و هــدايت اخلاقـي جـاي جامعـه سياســي را گرفـت       

 1381فـالكس،  (تجلـي يافـت   ونيـز و فلـورانس    ا از جملهندين شهر جمهوري ايتاليچشهروندي در 

شهروندي در شهرهاي قرون وسطي به خصوص در اواخر اين دوره با توسعه اقتصـاد پـولي و   ). 33:

ارباب و رعيت، طبقات سلسله مراتبـي   مبطوريكه با شكل گيري نظا، فعاليت هاي صنعتي همراه بود

را  قابـل تـوجهي  ه در ظهور شهروندي مـدرن نقـش   شهروندي اين دور. در شهروندي ايجاد گرديد

  ).Riesonbery,1992: 184(ايفا نمود 

در دوره رنسانس، مشاركت شهروندي، اصولاً با ظهور تفكرات فلسفه سياسي و پيچيده تر شدن 

در اين دوره تأمين حقوق شهروندي و مشاركت بـه مثابـه   . نظام روابط، مفهومي جديد پيدا مي كند

در . هيت انسان نبود بلكه واكنشي در برابر سيسـتم هـاي حكـومتي و مـديريتي بـود     تجلي سياست ما

اين دوره مشاركت شهروندي به طور سطحي و جامعه حقوقي متمايز شده به ظاهر مساوات گرايانه 

و قدرت دولت ها بيشتر و وظايف شهروندان محدود شده بود و اساساً داراي مـاهيتي سـكولار بـود    

)Held,1996:38(.  

بـا گسـترش نظريـه    . مشاركت شهروندي از اين دوره به بعد با توسعه تفكرات ليبرال همراه است

هاي سياسي و اجتماعي و ارتقاي سطح آگاهي مردم، مشاركت شهروندي به عنوان ابـزاري جهـت   

در واقع شـهروندي  . كنترل اجتماعي و تأمين منافع حكومتي و سياسي از سويي ديگر ارتباط داشت

مدرن بـه جهـت حفـظ حاكميـت ديـدگاه هـاي حـاكم و ممانعـت از سـتيزهاي داخلـي و           در دوره 

  .ملت پيوند خورده است -خارجي دولت ها صورت گرفته و با مفهوم دولت

در  دوره اي كـه . دوره پست مدرن دوره اي است كـه بـا انتقـاد از دوره مـدرن ظهـور مـي كنـد       

برتري مـي يابنـد بطوريكـه ايـن دوره، هـم      عناصر تاريخي گذشته كشورهاي سرمايه داري پيشرفته،

). 127: 1378بحرينـي،  (انتخابي از هرگونه سـنت گذشـته اسـت و هـم ادامـه تجـدد و مـاوراي آن        

مشاركت توده اي فرآيندي است . مشاركت شهروندي به صورت مشاركت توده اي ظاهر مي شود

  بــــه  كـــه طــــي آن شــــهروندان از مجراهــــايي چــــون نهادهــــا، ســــازمان هــــا و تشــــكل هــــا 
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خصلت كثرت گرايي ايـن دوره  ). 49  : 1381شفيعي، (نقش آفريني و اداره امور خود مي پردازند 

به تنوع و گوناگوني و تعدد نهادهاي سياسي و اجتماعي در اداره امور رفاهي و محلي مـي انجاميـد   

، گـروه  در دوره فرا مدرن، زنان و جوانـان . كه نتيجه آن تشكيل سازمان هاي محلي و مردمي است

هاي قومي، فرهنگي و قشرهاي تخصصي نقش هاي كليدي و مهمـي را در جهـت ايجـاد نهادهـاي     

عظيمـي،  (مستقل مدني براي احقاق حقوق اجتماعي و اقتصادي در مقابل نهاد دولت ايفا مي كننـد  

1381   :129-130.(  
  مباني نظري

كردن افراد در واقعيات به عنوان مهمترين متغير پژوهش، فرهنگ وبستر، مشاركت را شركت 

روزمره زندگي و يا تقسيم كردن فعاليت ها در بين افراد با توافق خودشان تعريف نموده است 

(Webster, 1981: 1946) . مشاركت را يك مي توان در معنايي كلي « شادي طلب مي گويد

شادي ( » مسئوليت آور دانست كه براي تمشيت امور جامعه ضروري است حركت آگاهانه، آزاد و

  ).7 : 1381طلب، 

به منزلـه مفهـومي مهـم در مباحـث     » توسعه مشاركتي«و » مشاركت«، مفهوم 1950از اواخر دهه 

در آن زمان دو مشـكل اساسـي   . توسعه اقتصادي و به دنبال شكست برنامه هاي اقتصادي مطرح شد

ازنگري اين قبيل برنامه ها در طرح هاي توسعه، برنامه ريزان و سياستگزاران را به ارزيابي مجدد و ب

شكست اين برنامه در دستيابي بـه اهـداف خـود، ايـن تصـور را تقويـت كـرد كـه فقـدان          . وا داشت

مشاركت هاي رسمي مردمي در طراحي، اجرا و ارزيـابي برنامـه هـا، زمينـه ناكـامي آنهـا را فـراهم        

محرومـان باشـد، بـه     از سوي ديگر، طرح هاي توسعه بيش از آن كه در خدمت فقرا و. كرده است

  ).51: 1379علوي تبار، (تشديد نابرابري و فقر دامن زد 

بـه صـورت جديـد مـورد توجـه      » مشاركت«در واكنش به نارسايي در برنامه هاي توسعه، مفهوم 

قرار گرفت و فرآيندهاي تقويت كننده مشاركت مردم، به عنوان زمينـه هـاي اصـلي توسـعه مطـرح      

مشاركت را في نفسه هدف نمي داند،  و بزار گرايانه محسوب مي شوداين ديدگاه، ديدگاهي ا. شد

به همـين دليـل، بـراي توجيـه و     . بلكه آن را ابزاري جهت توفيق برنامه هاي توسعه در نظر مي گيرد

  كــاهش هزينــه هــا، پــذيرش . مقبــول ســازي مشــاركت بــر آثــار آن در فرآينــد توســعه تأكيــد دارد

سياسي حاصل  –گيري منابع بيشتر جهت برنامه ها و كنترل اجتماعي برنامه ها از سوي مردم، به كار

د و در نتيجـه ايـن قبيـل منـافع، تـلاش مـي       واز مشاركت به عنوان مزاياي اصلي آن بر شمرده مي ش
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  .جلب شودد تا ذهنيت تصميم گيرندگان و مقامات دولتي و اداري نسبت به اين پديده وش

ر، ديدگاه ديگري نيز در مورد مشاركت مطرح شده اسـت  در كنار آن به ويژه در سال هاي اخي

نظريـه هـايي اسـت كـه بـه      «اين رويكـرد شـامل   . كه آن را در مقام هدف مورد توجه قرار مي دهد

در ايـن نظريـه هـا مشـاركت در فعاليـت      . اعتقـاد دارنـد   2و تقدم امر سياسي 1اصالت عمل اجتماعي

از طريـق آن توانـايي هـا و خلاقيـت هـاي       اجتماعي و سياسي في نفسه هدف محسوب مـي شـود و  

ت مـي يابـد      در ايـن نظريـه هـا مشـاركت در     . انسان به عنوان موجودي عقلاني و ارتبـاط جـو، فعليـ

سياست و فعاليت سازمان هاي اجتماعي وظيفه شهروند فعال است و نه صرفاً وسيله اي بـراي تـأمين   

سياسي في نفسه فضـيلت اسـت و متمـايز     –فعاليت اجتماعي . نيازها و منافع شخصي يا كسب فايده

  . )22-23  :1375رضايي، (كننده حيات انساني از ساير اشكال حيات 

برنامه ها و اقدامات توسعه اي كه مشاركت را با رويكـرد اول مـد نظـر داشـتند، تـدابير متنـوعي       

د پروژه هاي زيـادي بـه اجـرا درآم ـ   . جهت جلب مشاركت مردم در سطوح مختلف طراحي كردند

كه در آن بر مشاركت مردم اعم از تأمين نيازهاي مالي و مادي طرح ها تا طراحي و تصميم گيـري  

آنچه بعد از مدتي بـراي سياسـتگزاران و كـارگزاران برنامـه هـاي توسـعه       . درباره آن، تأكيد داشت

رح به همين دليل، ايـن پرسـش مط ـ  . مطرح شد، پائين بودن ميزان مشاركت در اين قبيل طرح ها بود

چرا مردم يا گروه هاي هدف تمايلي به مشاركت در طرح هاي مربوط به خود ندارنـد؟ بـه   «شد كه 

تعبير دقيق تر، چه عواملي بر ميزان مشاركت مؤثر است و چگونه مي توان از طريق تغيير متغيرهـاي  

معنا كـه   به اين. مربوطه، سطح مشاركت را افزايش داد؟ به دو نحو مي توان به اين پرسش پاسخ داد

مشاركت را به منزله كنش فردي يا گروهي جهت مداخله و تأثير گذاشتن بر فرآيند تصميم گيري، 

  .در مقام متغير وابسته و در دو سطح فردي و جمعي در نظر بگيريم

در رويكــرد نخســت، مشــاركت را مــي تــوان در ســطح جمعــي يعنــي ســازمان هــا و واحــدهاي  

ت، مشاركت، متغير توصـيف كننـده خصـلت هـاي واحـدهاي      در اين حال. اجتماعي در نظر گرفت

به عبـارت ديگـر، واحـد تحليـل در     . اجتماعي است و با متغيرهاي سطح سيستمي نيز تبيين مي شود

  . اين رويكرد، نظام ها يا سازمان هاي اجتماعي است

در ايـن سـطح مـي تـوان     . در سطح دوم، مشاركت در سطح فردي مورد بررسي قرار مـي گيـرد  

منظور از رفتار، ميزان مشـاركت عملـي   . مشاركتي را به دو بخش رفتاري و ذهني تقسيم كرد كنش

منظور از وجه ذهنـي، تمـايلات و گـرايش هـاي     . در سازمان ها، نهادها و فعاليت هاي جمعي است
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  .فردي در جهت مشاركت است

نظريـه  نش در ك ـبررسي نظريه ها در خصوص ميزان تمايل افراد به مشاركت نشان مي دهند كـه  

هايي كه منشاء وبري دارند و در آن بر نظام باورها، گرايش ها و انديشه ها تأكيد دارند، برخاسته از 

لذا تصـور و پنداشـت كنشـگر در رفتـار او     . وجوه فرهنگي و تحت تأثير عناصر گوناگون آن است

جتمـاعي بيشـتر مطـرح    اين نظريه ها كه غالباً به صورت تجربي و در حوزه روانشناسـي ا . مؤثر است

را به عنوان مهمترين متغيـر مـورد توجـه قـرار داده      3شده اند، متغيرهاي نابساماني فردي و بي قدرتي

در اينجا بايد بر اين نكته تأكيد شود كه در اين نظريه توجه بر تبيين مشاركت نبوده اسـت بلكـه   . اند

خوبي را در اختيار پژوهشـگر قـرار مـي     متغيرهاي مورد توجه آن در مقام متغير مستقل، تبيين كننده

  .دهد

در بررسي رهيافت هايي كه الگويي از كنش انساني و مقاصد افراد، وسايل موجود براي تحقق 

وين مي كنند و انتخاب ابزار مناسب داين مقاصد، معناهايي كه مقاصد خود را در قالب آن ها ت

ب اتفاق نظر دارند كه شرايط محيط، براي اجراي آنها اشارت دارد، همگي در پذيرش اين مطل

  .انتخاب هاي افراد را محدود مي كند و اين شرايط به شيوه هاي گوناگوني تفسير مي شوند

به محيط ن و گسستگي او از اين جامعه، همگي پيوند فرد با جامعه و برقراري رابطه با آ

بيگانگي، نابساماني فردي و  واژه. ، بر مي گردداجتماعي و فرهنگي كه فرد در آن قرار گرفته است

اين مفاهيم، مفاهيمي هستند . بي قدرتي را در ساده ترين مفهوم مي توان به معناي جدايي گذاشت

بكار برده و مي برند و اين  كه جامعه شناسان براي توصيف جدايي از جامعه و حكومت و سياست 

انسان ها در رابطه با دنياي جدا شدن از طرف موجودي فعال به نام انسان به اين معناست كه 

خودشان و اطراف منفعل مي شوند، تسليم مي شوند و اجازه مي دهند كساني بر آنها حكومت 

  . كنند

در نزد دوركيم نابساماني كه مترادف با بيگانگي گرفته شده است، به نوعي حالت فكري اطلاق 

درگمي در انتخاب هنجارها، مي شود كه در آن به واسطه اختلالات اجتماعي فرد دچار نوعي سر

-Durkheim,1959 : 209)تبعيت از قواعد رفتاري و احساس بي قدرتي و پوچي مي شود 

نابساماني فردي از نظر اسرول حالت فكري و دروني است كه موجب احساساتي از قبيل نا . (10

ئولين و جريان اميدي نسبت به آينده، بي اعتمادي نسبت به افراد جامعه، بي اعتمادي نسبت به مس

لذا . امور، بي قدرتي و بدبيني نسبت به وضعيت افراد عادي و معمولي در فرد مبتلا مي گردد
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نابساماني فردي حالتي احساسي و نگرشي است كه به عنوان كيفيتي خاص در فرد، آشكار مي 

  . (Growther,1998 :163-165)گردد و به صورت احساسات متعددي متجلي مي شود 

ري بيگانگي در نزد ماركس انفصال و جدايي انسان از خود، از كار و توليدات تعريف نظ

در اين جا بي قدرتي  .(Marks,1964 : 68-72)خويش، از هم نوع و از جامعه و طبيعت است 

اندازه يك احتمال ذهني در نزد فرد است كه او يا جمعي از امثال او از قدرت كافي براي مهار « 

پس بي قدرتي، اميد ضعيف براي كنترل رويدادها، . »ري برخوردار نمي باشدپيامد رويدادهاي شه

 :Robert,1962) است "فقدان كنترل بر نظام سياسي، اقتصادي، صنعتي و امور بين المللي "

بي . ريشه هاي نظري مفهوم بي قدرتي را مي توان نزد جامعه شناسان كلاسيك يافت. (472-516

كارل ماركس، گئورك زيمل و ماكس وبر به عنوان خصيصه قدرتي، بطور مشخص در آراي 

اين مفهوم به عنوان نشانه هاي بحران دوران مدرن . اصلي جامعه مدرن مورد توجه قرار گرفته است

  .و نتيجه فرآيندهاي بنياني اين دوران است

آنهـا  ماركس، گوهر بيگانگي را جدايي محصول و فرآورده هاي انساني از خالق و نهايتاً سـلطه  

اگر بي قدرتي را فقـدان يـا ضـعف كنتـرل بـر حـوادث، رويـدادها، اشـياء و         . بر خالق شان مي داند

سازمان هايي كه بر سرنوشـت انسـان مؤثرنـد بـدانيم، گـوهر ايـن ايـده را در مفهـوم بيگـانگي نـزد           

اجتمـاعي   –در تحليل ماركس دولت، سرمايه و دين، صـور گونـاگون تـاريخي    . ماركس مي يابيم

وي اين پرسش را مطرح مي كند كه چگونه چنـين فرآينـدي شـكل    . كه بر انسان مسلط است است

قدرت هايي كه در حقيقت از . مي گيرد و انسان توانايي و قدرت خود را به ديگران نسبت مي دهد

مثلاً ثروت را در شكل سرمايه، كه مخلوق كار اجتماعي يعني كار انسان هاي مرتبط بـا  . آن اوست

به عنوان يك نيروي مستقل و خلاق مي انگارد كه موجودات انساني را به استخدام خـود   هم است،

جدا افتـادگي در ايـن حقيقـت نمايـان     «: وي در نوشته هاي پراكنده ي خود مي گويد. در مي آورد

مي شود كه وسايل زندگي من متعلق به ديگري و آرزوهاي من، ثروت و دارايي غيرقابل دسـترس  

مهمتر از آن، در اين حقيقت كه همه چيزها غير از خود هستند و اين كه فعاليت نيز ديگري است و 

چيزي غير از خودش است و سرانجام اين كه قدرتي غيرانساني بـر همـه چيـز و همـه كـس حـاكم       

  ).42 :1373ماركس، (» است

. سـت در آراي زيمل نيز مي توان دو درونمايه اصلي را يافـت كـه نـاظر بـه مفهـوم بـي قـدرتي ا       

نخستين درونمايه در آثار زيمل، موضوع فرد در برابر نيروهـاي جمعـي و تـاريخي اسـت و دومـين      
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  .است كه در بحث از فرهنگ عيني و ذهني خود را نشان مي دهد» بي قدرتي«درونمايه آن 

پيچيـده تـرين مسـائل    «: مـي گويـد  » كلان شـهر و حيـات ذهنـي   «زيمل در مقاله مهم خود با نام 

بـه نظـر وي، تغييـر روابـط     . »از مقابله فرد با نيروهاي جمعي و تـاريخي بـر مـي خيـزد    زندگي مردم 

اجتماعي به گونه اي است كه از يكسو، آزادي فردي را به ارمغان مي آورد و از سوي ديگر فرد را 

آنچـه جـوهر زنـدگي مـدرن را     . كه هويت اصلي او در كيفيات يگانه است، در كليت حل مي كند

  . تلاش فرد براي حفظ هويت فردي خويش است تشكيل مي دهد،

به نظر زيمل، تخصصي شدن و تفكيك نقش ها باعث افزايش وابستگي آدمي بـه ديگـران مـي    

مدد مي گيرد كه تحول كامل هر فرد در گرو مبارزه بي امان با ديگران » نيچه«زيمل از جمله . شود

از يكسو، ايـن شـرايط، زمينـه    . ار مي گيردبه عبارت ديگر، فرد در برابر دو نيروي متناقض قر. است

اين وجه . آزادي او را فراهم مي كند و از سوي ديگر، او را بيش از پيش به ديگران متكي مي سازد

كه زيمل آن را به عنوان خصـلت مهـم زنـدگي مـدرن     » غيرشخصي شدن«را مي توان در اصطلاح 

از يكسو، روز به روز به خاطر . رار داريمما در موقعيت متناقضي ق. مي نامد، به وضوح مشاهده كرد

بقاي خود به موقعيت هاي ديگر وابسته مي شويم و از سويي كمتر از پيش، افرادي كه اين موقعيت 

فرد خاصي كه موقعيت معيني را اشـغال كـرده، بـه صـورتي دم     «. ها را اشغال كرده اند، مي شناسيم

موقعيت هايي كه تنها بخشي از وجود آنهـا را  شخصيت ها مايلند پشت . افزون، بي اهميت مي شود

  ).Ritzer,1983: 159(» مي طلبد پنهان شوند

اين وجه منفي زندگي مدرن است كه زيمل بر آن تأكيد مي كند و اين درونمايه اصـلي نظـر او   

. افزايش تعداد گروه ها، عضويت فرد را به صورت ارادي تبـديل مـي كنـد   . درمورد بيگانگي است

يي كه گروه بر فرد تحميل مي كرد محو مي شود و در نتيجه فرد از اين قيـودات رهـا   محدوديت ها

  امــــا زيمـــــل، ضـــــمن آن كــــه ايـــــن وجـــــه مثبــــت زنـــــدگي مـــــدرن را    . مــــي شـــــود 

وجهي كه باعث مي شود انسان ها به صورت ذره هـاي  . مي ستايد، بر وجه منفي آن تأكيد مي كند

نيروهـاي سـهمگين   «فـرد بـه تنهـايي نـاگزير اسـت بـا       . مستقل و دور افتاده از يكديگر تبديل شـوند 

تنهايي انسان و ناتواني او در مقابل اين نيروهاي سـهمگين وجهـي از مفهـوم    . مواجه شود» اجتماعي

  .بي قدرتي است كه نشان دهنده ميزان كنترل انسان بر آنچه كه سرنوشت او را مي سازد، مي باشد

او بـراي بيـان   . ديگر از زندگي انسان نيز مـي پـردازد  زيمل براي نشان دادن بي قدرتي به وجهي 

مـراد از فرهنـگ   . را بـه كـار مـي گيـرد    » فرهنگ ذهنـي «و » فرهنگ عيني«اين مسأله، دو اصطلاح 
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فرهنـگ ذهنـي از ديـد زيمـل، توانـايي، اسـتعداد و       . عيني، چيزهايي است كه مردم توليد مي كننـد 

روابـط متقابـل ميـان ايـن دو     . هنـگ عينـي اسـت   ظرفيت انسان در توليد، جذب و كنترل عناصـر فر 

مسأله از آن جا آغاز مي شود كه فرهنگ عيني حيات مستقل مي يابد و . بخش، شكل آرماني است

: همـان (منطق و قانونمندي خاص خويش را پيدا كرده، در فاصله اي از خالقان آن قـرار مـي گيـرد    

146-145.(  

فهم جامعه شناختي علائـق  . قلاني شدن مرتبط استمفهوم بي قدرتي نزد ماكس وبر با فرآيند ع

از ديـدگاه وبـر،   . وبر در مورد تمدن صنعتي، تنها در چارچوب ديدگاه عقلانـي شـدن ميسـر اسـت    

در حقيقت فرآيندي است كه بـا طيـف هـاي گونـاگوني از فرآينـدها چـون عرفـي        » عقلاني شدن«

عقلاني شدن شرايط ايجـاد  . مي شود جهان روزمره، تكميل 6و نظام دار شدن  5، ذهني شدن 4شدن

يك نظام اداري پايدار، چارچوب نظام دار مناسـبات حقـوقي، سـلطه علـوم طبيعـي در فهـم ذهنـي        

 & Holton(واقعيت و گسترش انواع نظام هاي كنترل و قاعده بنـدي انسـاني را فـراهم مـي كنـد      

Turner,1989 .(  

 ت كه طي آن كاربرد عقل محاسـبه گـر و  سدر معناي كلي، مراد وبر از عقلاني شدن فرآيندي ا

سنجش گر در حوزه هاي گوناگون زندگي گسترش يابد و از طريق روال امور زندگي، به صورتي 

روالي كه به صورتي روز افزون چهـره انسـاني از آن گرفتـه مـي شـود و      . منظم و پايدار تبديل شود

نزديك به برداشت زيمـل از جهـان   معنايي كه بسيار . چهره اي غيرشخصي به زندگي داده مي شود

در اين فرآيند، توانايي ها و امكانات تصميم گيري انسان عصر جديد، به دستگاه هـاي  . مدرن است

در . تعبيري كه به تعبير بي قدرتي مـاركس شـبيه اسـت   . و منتقل مي شود اداري بيرون از او واگذار

بـا يكـديگر و كـاهش     چنين شرايطي اجتماعي، جدايي انسـان هـا از يكـديگر و بيگانـه شـدن آنهـا      

  .ر مناسبات اجتماعي غلبه پيدا مي كندعواطف انساني ب

به نظر وبـر  . استعنصر مشترك در فرآيند عقلاني شدن، روي غيرشخصي شدن و اداري شدن 

در فرآيند عقلاني شدن، عنصر شخصي و سليقه اي از ميان مي رود و در نتيجه آن، قدرت و اختيار 

اداري شدن در كنار غيرشخصي شدن، به معناي واگـذاري و انتقـال   . فرد نيز رو به تقليل مي گذارد

  .توانايي ها و اختيارات فرد به سازماني اجتماعي است

جـدا افتـاده اسـت كـه      7مدرن بـه همـان انـدازه از ابزارهـاي جنـگ و خشـونت       به نظر وبر سرباز

دانشمندان از ابزارهاي پژوهش و مديران از ابزارهاي مدرن و همه اينها جلوه هـايي خـاص از يـك    
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وبر مي كوشيد كار ماركس را با قرار دادن در يك زمينه عمـومي تـر فراگيرتـر    . فرآيند كلي است

 » مـورد خـاص  «بـر مشـاهدات او از يـك    ن دهد نتايجي كه مـاركس گرفتـه   كند و از اين طريق نشا

اسفناك بوده است و هنگامي اين مورد شناخته مي شود كـه بـه عنـوان يـك مصـداق در مجموعـه       

  ). Gerth, & Wright, 1970 : 48(وسيع تري از مصاديق قرار گيرد 

ازمان، اسـتقلال فـردي را از ميـان    نگراني وبر از ديوانسالاري بيشتر از آن رو بود كه اين نـوع س ـ 

انسـاني كـه ميـان پـيچ و خـم هـاي       . بردارد و فرد را به چـرخ دنـده اي در درون خـود تبـديل كنـد     

ديوانسالاري گرفتار آمده است، در آن اثري ندارد و صرفاً به عنوان عامـل اجرايـي در خـدمت آن    

  .قرار دارد

م، سيمن و اسرول پيوند فرد با جامعه و در مجموع؛ بر اساس نظر افرادي نظير ماركس، دوركي

برقراري رابطه با آن و گسستگي او از اين جامعه به محيط اجتماعي و فرهنگي كه فرد در آن قرار 

افراد به . دنگرفته است بر مي گردد، زيرا انسان ها با آمادگي مشاركت در جامعه متولد نمي شو

ل مي دهند و آن الگوهاي اجتماعي خاص را كنش متقابل مي پردازند، الگوهاي اجتماعي را شك

در طرح ريزي آن چه بايد در زندگي خود انجام دهند بكار مي گيرند و بدين سان احساس 

در اينجا مي توان به اين نكته اشاره كرد كه آنچه كنش ها . وفاداري به جامعه در آنها پديد مي آيد

در جامعه شهري و در نهادهاي مختلف  را هدايت مي كنند عادت ها و الگوهاي رفتاري است كه

ما ياد . در افراد ايجاد مي شود، زيرا ما ياد مي گيريم كه چگونه در خانه، محله و جامعه رفتار كنيم

اگر در جامعه شهري كنش . مي گيريم راه و رسم هايي را دنبال كنيم كه به آنها نهاد مي گويند

رواج داشته باشد بايد ببينيم چرا سازمان هاي  مشاركتي اجتماعي شهروندان در اداره شهر كمتر

   .نتوانستند، يا اصلاً نمي خواستند و متولي اداره و مديريت شهر موفق نبوده اند، آيا مي خواستند
  روش پژوهش

 جامعه آماري و روش نمونه گيري

اكن ساله و بـالاتر س ـ  18) اعم از زن و مرد( جامعه آماري اين پژوهش مشتمل بر مجموعه افراد 

نمونـه آمـاري بطـور تصـادفي سـاده و از فرمـول       . گانه مسكوني كلانشهر تهران اسـت 22در مناطق 

  . نفر انتخاب گرديده است 384كوكران و به تعداد 
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  روش پژوهش و ابزار گردآوري داده ها

كنيك گردآوري داده هاي مورد نياز پرسشنامه بـوده  تدر اين بررسي روش پژوهش پيمايشي و 

قابل . سال تكميل گرديده است 18رسشنامه نيز بصورت حضوري و با مراجعه به افراد بالاي پ. است

ذكر است جهت تدوين مباني و چارچوب نظري پژوهش و با توجه به مرور منـابع و پـژوهش هـاي    

  .پيشين از روش اسنادي نيز بهره گرفته شده است

  روايي و پايايي ابزار اندازه گيري

اعتبـار  اعتبار پرسشنامه پس از رفـع ايـرادات اوليـه، بـا اسـتفاده از روش      جهت سنجش روايي يا 

نفر از كارشناسان و اساتيد ارائه شده و نظرات كارشناسي آنان نيـز در   30 محتوا، پرسشنامه نهايي به

همچنين براي سـنجش پايـايي   . پرسشنامه اعمال گرديد تا ازنظر روايي، ايرادات احتمالي رفع گردد

سـنجيده   SPSSكه اين ضريب با استفاده از نرم افـزار  . اي كرونباخ استفاده شده استاز روش آلف

بيشتربدسـت آمـده اسـت    ) 7/0(شد و از آنجا كه ضريب آلفا با استفاده از فرمول از حـد اسـتاندارد   

  . نشانگر پايايي ابزار اندازه گيري مي باشد% 78يعني عدد 

  تجزيه و تحليل داده ها

يل داده ها از جداول يك بعدي توصيفي و جداول دو بعدي تبييني و براي توصيف و تحل

  .آزمون هاي آماري مربوط استفاده گرديده است

  و تجزيه و تحليل آن يافته ها

  مشخصات جمعيت نمونه

سال به بالاي شهر تهران در  18با توجه به نتايج بدست آمده، مشخص شد كه پاسخگويان 

سال بوده  30-40ديگر مرد با ميانگين سني % 54زن و % 46سي كه مورد بررنمونه  گانه  22مناطق 

در بررسي وضع اشتغال آنها . قه سكونت در تهران را دارندبسال سا 10اند، بطور ميانگين بيشتر از 

نزديك به . افراد مورد بررسي شاغل در بخش خصوصي و دولتي بوده اند% 61نيز مشخص شد 

از افراد مورد بررسي % 5/48همچنين . ي خانه استيجاري بودندنمونه مورد مطالعه نيز دارا% 64

داراي تحصيلات دانشگاهي و مورد مطالعه  شهرونداناز % 5/46. مجرد مي باشند% 34متأهل و 

از نمونه آماري % 5/32همچنين  . اند از آنان داراي تحصيلات ديپلم و زير ديپلم بوده% 53.5 حدود

% 58. هزار تومان دارند 900نيز درآمدي بالاتر از % 5/9ر تومان و هزا 300داراي درآمدي كمتر از 

  .هزار تومان در ماه مي باشند 900تا  300نمونه نيز داراي درآمدي بين 



   63................................................................ارايه الگوي مناسب مشاركت اجتماعي رسمي شهروندان 

  شاخص هاي اجتماعي مورد بررسي در جمعيت نمونهوضعيت 

از شهروندان بـه ميـزان زيـادي در مسـائل شـهري مشـاركت       % 45آمار بدست آمده؛ نتايج طبق  •

  .از شهروندان مشاركت اجتماعي كمي در مسائل شهري دارند% 32 در مقابل . موده اندن

از افراد نسبت به سياست هاي شهري كلانشهر تهران % 48بدست آمده؛  با توجه به آمارهاي •

  .كمتري دارندبت به آن احساس بي قدرتي نسافراد % 29در مقابل . احساس بي قدرتي دارند

از افراد موافق اين مطلب هستند كه شهروندان كلانشهر % 60اهده مي شود با توجه به آمارها مش •

  .افراد نابساماني فردي پاييني دارند% 28در مقابل . تهران داراي نابساماني فردي بالايي هستند

. از افراد به مقامات منتخب كلانشهر تهران اعتماد بالا دارند% 46نتايج آماري نشان مي دهد كه  •

  .افراد نيز نظر خاصي در اين خصوص نداشتند% 7همچنين . افراد اعتماد پاييني دارند %36در مقابل 

% 29در مقابل . از افراد رضايت بالايي از سياست هاي شهري داشتند% 63با توجه به آمارها  •

 . افراد رضايت پاييني دارند

  تحليل شاخص هاي اجتماعي موثر بر ميزان مشاركت شهروندي

  ميزان مشاركت اجتماعي هي شهروندان از زمينه هاي مشاركت اجتماعي با ميزان آگاارتباط 

بر اساس تجزيه و تحليل انجام شده نسبت به تعيين ارتباط آگاهي شهروندان و ميزان مشاركت 

درصد است پس  5است و اين مقدار كمتر از /. 000بدست آمده برابر   sigاجتماعي، چون مقدار 

ان گفت كه  بين مشاركت اجتمايي شهروندان و آگاهي شهروندان از درصد مي تو 95با اطمينان 

  .زمينه هاي مشاركت اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد

  با ميزان مشاركت اجتماعي  ارتباط ميزان آگاهي شهروندان از زمينه هاي مشاركت اجتماعي )1 (شماره جدول

  
  هروندان ميزان مشاركت اجتماعي شاحساس بي قدرتي با ارتباط 

مشاركت اجتماعي و احساس در تجزيه و تحليل انجام شده نسبت به تعيين نوع ارتباط دو مولفه 

 5است و اين مقدار بيشتر از  325/0بدست آمده برابر   sig؛ چون مقدار بي قدرتي شهروندان
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درصد مي توان گفت كه  بين مشاركت اجتماعي شهروندان و  95درصد است پس با اطمينان 

  .اس بي قدرتي شهروندان رابطه معني داري وجود ندارداحس

 ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان احساس بي قدرتي با ارتباط  )2(شمارهجدول 

 
 

  ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان نابساماني فردي شهروندان با ارتباط 

رصد مي توان د 95با اطمينان است،  000/0بدست آمده برابر   sigچون بر اساس تحليل ها؛ 

گفت كه  بين مشاركت اجتماعي شهروندان و  نابساماني فردي شهروندان رابطه معني داري وجود 

  .دارد

  ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان نابساماني فردي با ارتباط )3(شماره جدول

  
  

  مشاركت اجتماعي حس اعتماد شهروندان به مقامات منتخب  شهري با ارتباط ميزان 

  sigو تحليل انجام شده نسبت به تعيين نوع ارتباط دو مولفه مذكور؛ چون مقدار در تجزيه 

درصد مي  95درصد است پس با اطمينان  5است و اين مقداربيشتر از  894/0بدست آمده برابر 



   65................................................................ارايه الگوي مناسب مشاركت اجتماعي رسمي شهروندان 

توان گفت كه  بين مشاركت اجتماعي شهروندان و  اعتماد شهروندان به مقامات منتخب  شهري 

  . ود نداردرابطه معني داري وج

  ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان حس اعتماد شهروندان به مقامات منتخب  شهري با ارتباط  ) 4(شماره جدول

 
  

  رضايتمندي شهروندان از سياست هاي شهري با ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان ارتباط ميزان 

است و اين 009/0برابر  بدست آمده  sigبر اساس تجزيه و تحليل هاي انجام شده؛ چون مقدار 

درصد مي توان گفت كه بين مشاركت اجتماعي  95با اطمينان است،  درصد 5مقدار كمتر از 

  .شهروندان و  رضايت مندي شهروندان از سياستهاي شهري رابطه معني داري وجود دارد

  ت اجتماعي شهروندان ميزان مشاركميزان رضايتمندي شهروندان از سياست هاي شهري با ارتباط  ) 5(شماره جدول
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  در اداره امور شهري كلانشهر تهران  رسمي شهروندان الگوي مشاركت اجتماعي

توان هر چيزي يا قسمتي از يك  يك مدل يا يك سري قوانين است كه با استفاده از آن ميالگو 

انيني است در اين پژوهش منظور از الگو يك مدل يا يكسري از قو. را توليد نمود كالا يا خدمتي

كه بتوان با آن مشاركت اجتماعي حداكثري شهروندان در سياست هاي شهري كلانشهر تهران را 

  .ايجاد نمود

بر اين مبنا مدل هاي موجود در حوزه مشاركت و به خصوص مشاركت شهروندي مورد مطالعه 

مفهومي  و بررسي قرار گرفته و نزديك ترين مدل به اوضاع جامعه مورد مطالعه در قالب مدل

موانع مشاركت ، همينطور به منظور ارائه الگويي مناسب. انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت

و رابطه اي كه مي تواند با مشاركت اجتماعي شهروندان  اداره شهراجتماعي شهروندان در 

در اين الگو پنج . مورد بررسي قرار گرفت تا نوع رابطه مشخص گردد ،كلانشهر تهران داشته باشد

عامل اساسي تأثير گذار در مشاركت اجتماعي كه عبارتند از آگاهي، بي قدرتي، نابساماني فردي، 

  .حس اعتماد به مسئولين منتخب و رضايت در نظر گرفته شده است

آرمان اصلي اين الگو ايجاد زنجيره مشاركت بين عوامل تأثير گذار در مشاركت اجتماعي، به 

در اين قسمت بر اساس آنچه كه از يافته . هروندان مي باشدمنظور افزايش مشاركت اجتماعي ش

  .هاي پژوهش به دست آمده است الگوي پيشنهادي، ارايه مي گردد

 ميزان آگاهي شهروندان از زمينه هاي مشاركت اجتماعي .۱

 تقسيم سياست هاي شهري بر اساس درجه اهميت و ارايه حداكثر اطلاعات در هر طبقه •

 ه واقعي در جهت معرفي زمينه هاي مشاركت شهرونديارايه برنامه هاي مشاور •

 توجه بيشتر به شهروندان با ارايه اطلاعات ممكن •

 ايجاد هيأت هاي مشاوره كارآمد در زمينه هاي مشاركت شهروندي •

 افزايش كيفي اطلاعات شهروندان در زمينه مشاركت اجتماعي شهروندان •

 وندانتبيين پيامدهاي حاصل از مشاركت اجتماعي براي شهر •

 افزايش آگاهي شهروندان در خصوص ساختار مديريت شهري •

 نابساماني فردي شهروندان  .۲

 اتخاذ تدابيري جهت كاهش اختلالات اجتماعي شهروندان •

 كاهش موانع موجود در مسير انتخاب هنجارهاي مناسب •
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 تطبيق قواعد رفتاري موجود با فرهنگ و اوضاع اجتماعي جامعه •

 ت به آيندهافزايش اميد شهروندان نسب •

 كاهش بي اعتمادي شهروندان نسبت به ساير افراد جامعه •

 اتخاذ تدابيري جهت افزيش اعتماد شهروندان به جريان امور شهري •

 اتخاذ تدابيري جهت افزايش اعتماد شهروندان به مسئولين شهري •

 اتخاذ تدابيري جهت هنجارمند نمودن رفتارها •

  افزايش تعلق خاطر شهروندان به محيط شهري •

 افزايش كنترل بر رويدادها و فرآيندهاي حاصل از مدرنيته •

 تلقين و ايجاد احساس هويت شهروندي •

 كاهش تأثير فرهنگ عيني بر شهروندان •

 افزايش ضريب نفوذ فرهنگ ذهني شهروندان •

پرهيز از انقياد به رفتارهاي صرفاً  عقلايي و اهميت نسبي به عناصر و احساسات شخصي  •

 شهروندان

 رت در قالب نظارت تفويض شده به شهروندانالقاي نظا •

  رضايت مندي شهروندان از سياستهاي شهري .۳

 اتخاذ تدابيري جهت افزايش احساس تعلق شهروندان به شهر و سياست هاي شهري •

 اطلاع رساني در خصوص فعاليت ها و سياست هاي شهري •

 افزايش تدابير نظارتي بر فعاليت ها و سياست هاي شهري •

 جهت دخالت دادن هرچه بيشتر شهروندان در تدوين سياست هاي شهري اتخاذ تدابيري •

 اتخاذ تدابيري جهت دخالت دادن هرچه بيشتر شهروندان در اجراي سياست هاي شهري •

 اتخاذ تدابيري جهت كاهش بوروكراسي اداري در فعاليت هاي شهري •

 اتخاذ سياست تكريم مراجعين به نهادهاي متولي اداره شهر •

 تكريم شهروندان محلاتاتخاذ سياست  •

 حس اعتماد شهروندان به مقامات منتخب  شهري .۴

 پرهيز از هر نوع سياسي كاري و تحزّب در سياست گذاري هاي شهر •
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 پرهيز از سياسي كاري در اجراي سياست هاي شهري •

 پيگيري و عمل به تعهدات و وعده هاي انتخاباتي •

قامات منتخب شهري در حل مسائل اتخاذ تدابير آموزشي جهت افزايش مهارت و توانايي م •

 شهري

 اهميت دادن به پيشنهادات و نظرات شهروندان در طرح ها و سياست هاي شهري •

ارايه گزارشات قابل اتكاء و استناد از سوي مقامات شهري به شهروندان در بازه هاي زماني  •

 مختلف

 حساسيت به جريان هاي مالي و مديريت هزينه •

 احساس بي قدرتي شهروندان .۵

  :حساس بي قدرتي شهروندان در سياست هاي شهري از دو مسير سرچشمه مي گيردا

در اين زمينه و پژوهش حاضر گواه اين است  پيشينپژوهش هاي ): ناتواني(نابساماني فرديي ) الف

، نابساماني فردي است كه توضيح آن در ي قدرتيكه؛ يكي از عوامل اصلي تأثير گذار بر احساس ب

  .پيش رفت

  : شنوديناخ) ب

 كاهش توهم گرايي شهروندان •

 كاهش زمينه هاي ايجاد احساس عدم تطابق •

با تجميع مواردي كه از در پيش به آن اشاره شد و با لحاظ كردن نوع روابط بين متغيرها، از 

در سياست هاي شهري ) مارش( "الگوي مشاركت اجتماعي رسمي شهروندان "سوي پژوهشگر،  

  ):216 -219 :1389سام بند، ( ل ارايه مي گرددكلانشهر تهران، به شرح ذي
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  نتيجه گيري

با زندگي در جامعه و به وسيله مشاركت اجتماعي به عنوان عنصر اجتماعي اين زندگي، علايق 

مشتركي پديد مي آيد كه حفظ و نگهداري آنها امر مشاركت را براي هر يك از افراد جامعه 

به معني نوعي تعهد و قبول مسئوليت فردي و اجتماعي  مشاركت اجتماعي. اجتناب ناپذير مي سازد

اين تعهد مي . است كه در صورت پذيرش از سوي فرد با جامعه همگام و هماهنگ خواهد شد

ي اين است كه چرا همه مردم تن به حال پرسش اصل. تواند در اشكال مختلف صورت پذيرد

اشد، چه چيزي از مشاركت عايد مشاركت نمي دهند؟ اين پرسش شايد در پرسش ديگري نهفته ب

  افراد مي شود؟

در بررسي رهيافت هايي كه الگويي از كنش انساني و مقاصد افراد، وسايل موجود براي تحقق 

وين مي كنند و انتخاب ابزار مناسب كه مقاصد خود را در قالب آن ها تداين مقاصد، معناهايي 
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طلب اتفاق نظر دارند كه شرايط محيط براي اجراي آنها اشارت دارد، همگي در پذيرش اين م

  .نتخاب هاي افراد را محدود مي كندا

همانگونه كه آمد، پيوند فرد با جامعه و برقراري رابطه با آن و گسستگي او از اين جامعه، 

واژه بيگانگي و . ، برمي گرددبه محيط اجتماعي و فرهنگي كه فرد در آن قرار گرفته استگي هم

اين . ي فردي را در ساده ترين مفهوم مي توان به معناي جدايي گذاشتبي قدرتي و نابسامان

مفاهيم، مفاهيمي هستند كه جامعه شناسان براي توصيف جدايي از جامعه و حكومت و سياست و 

بكار برده و مي برند و اين جدا شدن از طرف موجودي فعال به نام انسان به اين معناست كه ... 

اجازه مي دهند كساني بر آنها  و اي خودشان و اطراف منفعل مي شوندانسان ها در رابطه با دني

  . حكومت كنند

. در اين پژوهش به دنبال نوع جديدتر از مشاركت به نام مشاركت اجتماعي در اداره شهر بوديم

اين حضور مولفه اي به نام شهر و مديريت شهري در مباحث مشاركت اجتماعي ابعاد جديدتري از 

ابعادي همچون رضايت از سياست هاي . ع موجود در مسير آن روشن مي نماياندو موان مفهوم

ست هاي زمينه هاي مشاركت اجتماعي در سياآگاهي از  شهري، اعتماد به مسئولين منتخب شهري،

  .شهري و اداره آن همگي از اين دست هستند

ي احساس ناهنجاري، با رجوع به نتايج به دست آمده و توجه به نابساماني فردي به عنوان نوع

پوچي و بي قدرتي در فعاليت هاي اجتماعي به عنوان مانع مشاركت و اثر آن بر ميزان مشاركت 

مي توان گفت هرچه ميزان نابساماني فردي بيشتر، مشاركت اجتماعي كلانشهر تهران؛ اجتماعي در 

ي نيز رابطه در خصوص ميزان آگاهي شهروندان و نيز رضايت آنها از سياست هاي شهر .كمتر

بر خلاف  آنچه كه بنا بر پژوهش هاي مشابه انتظار مي رفت رابطه  .معنادار مستقيمي وجود دارد

  .منطقي بين آن و ميزان مشاركت اجتماعي پيدا نشد

در اينجا مي توان گفت رفتارهاي جمعي بدست آمده، نمايانگر اين مسأله است كه به واسطه 

روي افراد مورد بررسي هنوز كنش هاي مشاركت جويانه وجود موانع فردي و ساختاري پيش 

متأسفانه در . شهروندان در حد وسيع و قابل قبولي قرار ندارد و اين امر قابل توجه و مهم است

  .قرار ندارد مناسبيجامعه مورد بررسي، اين ميزان مشاركت در حد 
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مودن نقاط مبهم مشاركت تا با روشن ن كرديماز اين رو با ارايه الگويي در اين پژوهش سعي 

تر هموار ساخته و نقشه راهي براي اجتماعي مسير را در جهت تصميم گيري بهتر و هدفمند 

  .دستيابي به اين مولفه مهم جامعه تدارك ببينيم
  ها پي نوشت

5-Intellectualization 

6-Systematization 

7-Violence 

1-Praxis 

2-The Political 

3-Powerlessness 

4-Secularization 
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